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 بسم الله الرحمن الرحيم

 امارت اســـــلامی افغانســـتان

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

است ارشاد و انسجام مساجدير  
 

 موضوع خطابت روز جمعه

اتير شده که به تمام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيو تقر  

گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ، ش۱۴۰۴/ سرطان/ 27موافق هـ، ق  1447/ محرم الحرام/ 22

 پرهیز از دوستی ومجالست با فاسقان وبدکاران لزم وضروری است

 الرحیمبسم الله الرحمن 

سيدنا محمدا  شهد أن نبينا و سواه، وأ شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق  الحمد لله حمدًا يوافي نعمَه وعطاياه، وأ

ضياءٌ  صبحٌ وأشرق  صلاةً دائمةً ما انفلق  صحابه،  صلى الله عليه وعلى آله وأ صَفِيُّه ومجتباه،  سوله ونبيه و ه ا بعد: قال الل، أمعبده ور

ادِقِيَ )سبحانه وتعالی:  (119): التوبة](يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكوُنوُاْ مَعَ الصَّ

 حضار محترم وشنوندگان گرامی!

 !علیکم ورحمة الله وبرکاتهالسلام                                                                                                            

ی فواید و آثار دنیوی و ابُروی دوسننتی با نینان و صننالحان معلوماتی را با ی نذشننته، دربارهی جمعهشنننوندنان مح! د در بطبه

 شما شریک کردیم.

 ی ضرورت دوری نزیدن از دوستی با فاسقان و بدکرداران است.امروز موضوع سخنرانی و بیان ما درباره

ا : ینی راه هدایت اسننت و دییری راه نمراهی. و به اننننان ابتیار ل جلاله فرموده اسننت که من دو راه مختلا ایجاد کردهالله ج

 [۱۰ا  که یا راه هدایت را برنزیند یا راه نمراهی را انتخاب کند.الله جل جلاله فرموده است:)وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِْ( ]البلد:داده

 بیر وشر را نشان  دادیم.وبه او راه  ترجمه:

 (۴۳۸/ ۲۴تفنیر )النَّجْدَينِْ( فرموده است: الهدي والضلالة.تفنیر الطبری ) درباره ماالله عنهعبدالله بن عباس رضی

 اند.یعنی آن دو راه، راه هدایت و راه نمراهی

معنای این آیه فرموده اسننت: ما راه بیر و شر را به او  نقل شننده که وی درباره ماالله عنهدر روایتی دییر از عبدالله بن عباس رضننی

 ایم.میان این دو معنا تعارضی نینت، زیرا بیر بخشی از هدایت است و شر بخشی از نمراهی.نشان داده

ان است. ا فاسقان و بدکردار همچنین، در دنیا اسباب فراوانی برای نمراهی وجود دارد که ینی از این اسباب، دوستی و همنشینی ب

رسنند، به همان صننورت، در دوسننتی با فاسننقان و طور که اننننان در دوسننتی با نینان و صننالحان به هدایت و راه راسننت میهمان

آنان محنننوب  نردد و تحت تأثیر آنان قرار نرفته، سرانجا  در زمرهشننود و از راه راسننت منحر  میبدکرداران، دچار نمراهی می

 شود.می
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بدکرداران امری ضروری اسننننت  چرا که در  برادران عزیز! قان و  فاسننن با  دوری نزیدن از نشنننننننش، همنشنننینی و دوسنننتی 

 رسد.وبرباست با آنان و در نذراندن زندنی مش!ک با چنین افرادی، به عقیده، دین و ابلاق منلمان آسیب بزرنی مینشنت

ابلاق و صفات ناپنند نینت، و  ر، کارها و سخنان حرا  و ناروا،فنق و فجو  طور معمول، مجالس فاسقان و بدکرداران بالی ازبه

نان سرایت میاین رفتارها به صالح و نینوکار مرور زمان به ان نان  شت زمان، عادات، اعتقادات، ابلاق و رفتارهای ان کنند و با نذ

 نردد.نیز شبیه به فاسقان می

نیار ضروری تان را از دوستی با ف، بود و فرزندانبناً  سقان و بدعملان ب سقان و بدکرداران حفظ کنید  زیرا دوری از دوستی با فا ا

 [۶اً(]التحریم:است تا دین و ابلاق ما فاسد نشود.الله جل جلاله فرموده است:)یَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُْنَكمُْ وَأهَْليِكمُْ ناَر 

 ان وبانواده تان را از آتشی حفظ کنید که هیزمش مرد  وسنگ ها بواهد بود.ای کنانینه ایمان آورده اید بودتترجمه:

، و کنی دهندنردد، زیرا آنان کارهای فنق و نناه انجا  میدوستی با فاسقان و بدکرداران سبب آتش دوزخ می توضیح و تشریح:

 است.شود، که فرجا  آن آتش دوزخ ورزد، او نیز مرتنب نناه میکه با آنان دوستی می

شان آماده فرماید: بودتان را از فنق و از دوستی با کنانی که آتش برایاما  أبو حفص ابن عادل رحمه الله در تفنیر این آیه می

 (۲۰۸/ ۱۹شده است، حفظ کنید.اللباب في علو  الكتاب )

قَ  قَالَ  بت:) که مرا نمراه سننننا یا دوسنننتی داشنننتم  که من در دن فت  هد ن مت، دوزبی بوا یا كَانَ لِِ در روز ق ئِلٌ مِنْهُمْ إنِِّي  ا

 [51قَرِينٌ(]الصافات:

 نوینده ای از آنان مییوید البته من همنشینی داشتم.ترجمه:

سبب آن کنی که به آبرت ایمان نداشت و با تمنخر به بدکردار  و به سبب دوستدوزبی بواهد نفت: من بهدر آبرت،  توضیح:

نفت: آیا تو نیز از آن نروهی هنننتی که به این سننخن ایمان دارند که وقتی باک شنندیم، دوباره زنده بواهیم شنند، دچار من می

 دوزخ شد ؟

ناناما  طبری رحمه الله می ستی از میان ان شخص همان دو ست که فرماید: این  نير الطبري ها ست.تف در دنیا همراه او بوده ا

(۲۱ /۴۵) 

 در زبان عربی، شعری است:

 عَنِ المرْءِ لا تنَْألْ وأبَصِِْْ قَرينهُ ... إنَّ القَرينَ بالمقُارنِ مُقْتَدِ                                              

 کند.ن از دوستش پیروی میترجمه: از شخص چیزی نپرس، بلنه به دوست او نیاه کن  زیرا اننا

 به همین دلیل است که الله تعالی از نشنش با فاسقان و بدکرداران نهی کرده است.

نْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا الله جل جلاله می سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يكُفَْرُ بِهَا وَيُ تَّ  يخَُوضُوا مَعَهُمْ حَ   تقَْعُدُوافرماید:)وَقَدْ نزََّلَ عَليَْكمُْ فِي الكِْتَابِ أنَْ إذَِا 

 [۱۴۰]النناء: فِي حَدِيثٍ غَيْرهِِ إنَِّكمُْ إذًِا مِثْلهُُمْ إنَِّ اللَّهَ جَامِعُ المُْنَافِقِيَ وَالكَْافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا(

س با ر وتمنننخر قرار میییرد پالبته الله برشننما در قرآن این حنم را نازل کرده اسننت که چون شنننیدید که آیات الله مورد کفترجمه:

آنان منشینید، در مجالس شان شرکت نننید تا آنان به سخن دییری شروع کنند ونر نه شما هم در کفر واستهزاء مثل آنها بواهید 

 همه منافقین وکفار را در دوزخ ینجا جمع مینند.جل جلاله بود، البته الله 
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شریح: ضیح و ت سلم فرموده ءعلما تو صلی الله علیه و سول الله  شود که به آیات، احنا  الهی یا به ر شنیده  نی  اند: هرناه در مجل

نت، باید از آن مجلس بربیزد و یا به آن اع!اض می وتمنخر  نلمان باید از آن جلونیری کند، و انر قادر به جلونیری نی شود، م

 در چنین مجالنی شرکت ننند.

ضی شوبی میهنفت یناز مفسر بع نخره و  نانی که در دین م ست، بواه در آن لحظه به دین اند: ک شنش با آنان حرا  ا کنند، ن

 تمنخر کنند یا نه  زیرا آنان فاسق و بدکردارند، و همنشینی با چنین افرادی حرا  است.

ست:"وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على  نة أهل الباطل من كل اما  طبری رحمه الله در تفنیر این آیه نوشته ا النهي عن مجال

 (۳۲۱/ ۹نوع، من المبتدعة والفنَقة، عند بوضهم في باطلهم."تفنير الطبري بتحقيق شاكر )

 انفاسنننق ،نذارانند، مانند بدعتترجمه: در این آیه، دلیل روشننننی اسنننت بر نهی از همنشنننینی با اهل باطل از هر نوعی که باشننن

 شان به باطل.هنیا  اشتغالعت را ندارند( )کنانینه عقیده اهل وسنت والجما

عالی نوید تا مرد  را بخنداند، اما الله تفرماید: شخصی در مجلنی سخنی دروغین میاما  ابو وائل که از تابعین بزرنوار است، می

 نیرد.شان بشم میبر همه

نفته  آیا در کتاب بدا نیامده اسنننت:)فلا تقعدوا وقتی این سنننخن را به ابراهیم نخعی رحمه الله نفتند، او نفت: ابو وائل راسنننت 

 (۳۲۱/ ۹معهم حت  يخوضوا في حديث غيره(الطبري )

شینید، در نناه مانند آنان بواهید  نانی در مجلس بن ست:)إنكم إذا مثلهم(انر با چنین ک شی از این آیه، الله تعالی فرموده ا در بخ

 شد.

کند، او نیز در نشیند و از مننر نهی نمیه دلیل است که کنی که در مجلس نناه میفرماید: در این آیاما  ابو اللیث سمرقندی می

دارند، بر او واجب اسننت که از آن مجلس بربیزد تا مشننمول این آیه شننود. انر دییران از نناه باز نمیآن نناه شریک محنننوب می

 (۳۷۴/ ۱قرار نییرد.بحر العلو ، للنمرقندي )

 لعزیز رحمه الله، نروهی به جر  نوشیدن شراب دستییر شدند و او آنان را تازیانه زد.در زمان حضرت عمر بن عبدا

نی نفت: در این مجلس یک روزه ضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله این آیه را تلاوت کرد:)فلا تقعدوا ک شت.ح ضور دا دار هم ح

 .معهم حت  يخوضوا في حديث غيره إنكم إذًا مثلهُم(

 دار شروع کنید.تفنننير ه اسننت که حضرننت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمود:)ابدبوا به( یعنی از همان روزهدر روایتی دییر آمد

 (۳۲۱/ ۹الطبري بتحقيق شاكر )

ضر  سقان به حمه الله ت عمر بن عبدالعزیز ر مراد ح ستی با فا ست که دو نان نیز در زمره اینونهاین ا ست که نویی ان سقان  ا فا

 نیرد.قرار می

رو، در همین)إنكم إذا مثلهم(نوشته است:یعنی رضایت داشش به معصیت، بود معصیت است. از مبارکه ا  قرطبی در تفنیر آیهام

 نار و هم کنی که به آن راضی است، نرفتار بواهند شد.هعقوبت نناه، هم نن
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کند، در که از مجالس فاسنننقان پرهیز نمیدر این آیه، دلیل روشننننی بر دوری نزیدن از مرد  نناهنار وجود دارد... زیرا کننننی 

 (۴۱۸/ ۵رطبي )تفنير القحقیقت به کارهای آنان راضی است، و رضایت به کفر، کفر است  زیرا الله تعالی فرموده است:)إنكم إذا مثلهم(

كُدییری، الله تعالی می همبارک در آیه  [۱۱۳مُ النَّارُ(]هود:فرماید:)وَلَا ترَْكَنُوا إِلََ الَّذِينَ ظَلمَُوا فَتَمَنَّ

 .د وبه سوی ظالمان، مشرکان متمایل نشوید که آتش دوزخ بر شما بواهد رسیترجمه:

شنننود  اما مراد از آن، پیروی و اطاعت از ظالمان، : "رُكون" به میل پیدا کردن به چیزی از روی محبت نفته میتشرــیحتوضــیح  

 آنان و دوستی با ایشان است. مشرکان، بدکرداران و نناهناران، و نشنش در مجالس

 ی بالا، مراد از "ظالمان"، مشرکان یا نناهناران هنتند.در آیه

ست کهاما  قرطبی رحمه الله می صحیح این ا ستواژه نوید که قول  شامل  .ی "ظلموا" در آیه عا  ا شرکان و تما  نناهناران را  م

 شود.می

دلالت دارد بر ترک و دوری از اهل کفر و اهل معصیت  زیرا دوستی با آنان یا کفر است و یا معصیت، و دوستی هم  همبارک و این آیه

 (۱۰۸/ ۹شود.تفنير القرطبي )سبب محبت حاصل میمعمولاً به

د، و شامل شو مرد  میهای نفنانی این نوید: نهی موجود در این آیه، شامل تمایل به بواستهاما  ابو حیان اندلنی رحمه الله می

بیه شان، ششان، دیدارشان، مداهنه و نرمی در برابرشان، اظهار رضایت به اعمالنشینی با آنان، دوستی، شرکت در مجالسهم

 (۲۲۴/ ۵شود.تفنير البحر المحيط ن )شدن به آنان، و پوشیدن لباس همانند آنان نیز می

نتی رحمه الله می نوء قطعة من النار(روضة العقلاء )ص: فرماید:)العاما  ابن حبان بُ صاحب ال صحبة  اقل لا يصاحب الأشرار لأن 

۱۰۱) 

 ای از آتش است.کند  زیرا دوستی با شخص بدکردار، پارهترجمه: اننان عاقل هرنز با اشرار دوستی نمی

 یر بواهند بود.ضروری است  زیرا در روز قیامت، آنان دشمنان یندی بود داری کردن از  دوستی با چنین افرادی

 [۶۷فرماید:)الأبَِلاَّءُ يوَْمَئِذٍ بعَْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ المُْتَّقِيَ(]الزبر : الله تعالی می

 دوستان در آن روز دشمنان یندییر میشوند.میر پرهیزناران.)که  دوستی شان باقی می ماند(.ترجمه:

 –که کافران، مشرکان، فاسقان و بدکرداران پایان کار بود را ببینند، تمامی دوستان صمیمی در قیامت، هنیامی توضیح و تشریح:

 دشمن یندییر بواهند شد، یندییر را ملامت بواهند کرد و از هم بیزاری بواهند جنت. –جز پرهیزناران به

وسننتی با هم د الله تعالیوید: کنننانی که در دنیا در نافرمانی ناما  ابواللیث سننمرقندی رحمه الله نوشننته اسننت: اما  مجاهد می

 (۲۵۰/ ۳داشتند، در روز قیامت دشمنان یندییر بواهند بود، میر موحدان.بحر العلو  ن )

پس شاینته است که ما با مؤمنان و پرهیزناران دوستی کنیم، و از دوستی با فاسقان و بدکرداران پرهیز نماییم، تا مبادا در آبرت 

 از اعمال بود پشیمان شویم.

یابد، دهد، یا سخنان آنان را شیرین و بوب میرود و با این کار به دل بود آرامش میکنی که به مجالس فاسقان و بدکرداران می

تماعی ی اجهامانند تأیید اطلاعات نشرشده از آنان در رسانه –دهد کند، یا دییران را نیز به آن دعوت میشان را تأیید مییا اعمال

 در حقیقت، این کار مخالفت با اسلا  و شریعت است. –امروزی و امثال آن 
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ستی می نق بود اما  غزالی رحمه الله در شروط دو شد که به ف سق نبا شخص فا ست که آن  ستی این ا نوید: ینی از شرایط دو

نی که از کند، و کنناه کبیره پافشاری نمی ترسد، برادامه دهد. در دوستی با فاسق هیچ بیری نینت  زیرا کنی که از بدا می

 رود.ترسد، بیم هلاکت او میبدا نمی

 ضروری است. هاهای فراوان فردی و اجتماعی دارد، که پرهیز از آندوستی با فاسقان و بدکرداران زیان

نرداند  زیرا در مجالس و سخنان فاسقان و بدکرداران، تو را ضعیا و دینت را سنت می ی با فاسقان و بدکرداران، عقیدهدوست -1

 نردد.سخنانی وجود دارد که باعث تضعیا ایمان اننان می

لىَّ اللَّهُ عَ یفتمیاز حضرننت حذیفه رضننی الله عنه روایت اسننت که  لَّمَ فَ :)الرَّجُلُ ليََتَكَلَّمُ بِالكَْلمَِةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيي صننَ يرُ بِهَا ليَْهِ وَسننَ يَصننِ

 (۳۱۲/ ۳۸مُنَافِقًا وَإنِِّي لَأسَْمَعُهَا مِنْ أحََدِكمُْ اليَْوَْ  فِي المَْجْلِسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ(منند أحمد )

نرفت، ر میقرا ینمنافق ، در زمرهکلمهکه با همان  کلمه ای را به زبان می آوردپیامبر صلی الله علیه وسلم ترجمه: شخصی در زمان 

 شنو دبار میرا از بربی از شما در یک مجلس، ده کلمهولی من امروز همان 

 تو را نیز مانند بود بنازند و در محرمات و مننرات دابل کنند.تا  کنند فاسقان و بدکرداران تلاش می-2

دهد و از حضرننت علی کر  الله وجهه نقل اسننت که فرمود: با فاسننق برادری ننن  زیرا فاسننق، کارهای بود را برایت زیبا جلوه می

شت شی، و ز ست دارد که تو نیز مانند او با صلتدو سق نزد تو، و رفتنش ارفت و ها را برایت زیبا جلوه بواهد داد. ترین ب ز آمد فا

رساند نو دوستی ننن  زیرا زندنی با او هیچ سودی ندارد، حر  تو را به دییران میار است...با دروغمجلس تو، برای تو ننگ و ع

 (۲۲۵/ ۴آورد.المجالنة وجواهر العلم، للدینوري )و سخن دییران را برایت می

ار شنننان قر سنننخنان کند، تحت تأثیر اعمال وورزد و در مجالس آنان شرکت میکننننی که با فاسنننقان و بدکرداران دوسنننتی می- 3

تر ننبت به کارهای ناروا و غیرشرعی نفرت و مخالفت داشت، در اثر این دوستی آن حس در وجودش تضعیا نیرد و انر پیشمی

 کنند و ممنن است روزی در آن نرفتار شود.نردد، نناهان بزرگ برایش کوچک جلوه میمی

يرٍ  عن در حدیث شریا آمده اسننت: ولَ اللَّهِ  -يقَُولُ  النُّعْمَانَ بنَْ بَشننِ مِعْتُ رَسننُ ٌ » يقَُولُ  -صننلى الله عليه وسننلم-سننَ  وَإنَِّ إنَِّ الحَْلالََ بيَي

ٌ وَبيَْنَهُمَا أمُُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ  اللَّهِ مَا    حِمً  وَإنَِّ حِمَ وَسَأضَْربُِ لكَمُْ فِِ ذَلِكَ مَثَلاً إنَِّ اللَّهَ حَمَ «. » مُشْتَبِهَةٌ » وَأحَْيَاناً يقَُولُ «. الحَْرَاَ  بيَي

يبَةَ يوُشِكْ أنَْ يجَْسُرَ   (247 /3) ن-سنن أبى داود«. حَرََّ  وَإنَِّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الحِْمَ  يوُشِكْ أنَْ يخَُالِطَهُ وَإنَِّهُ مَنْ يخَُالِطِ الري

د: یقیناً حلال نصلی الله علیه وسلم شنید  که فرمود از نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت است که نفت: از رسول الله ترجمه:

اضح و  مشنوک اند، یعنی حنم آن بر هر کس هم آشنار است وحرا  هم آشنار است ودر بین حلال وحرا  بعضی کارهای است که

نت  شْتَبِهَةٌ »فرمود: و ناهی مینی ضی جاهای الله تعالیقیناً زنم:باره مثالی برایتان میسپس فرمود: من در این«مُ قرار را ممنوع  بع

از وارد شننندن دییران  ، ویقیناً جاهای ممنوعه الله تعالی همانا چیز های اسنننت که الله تعالی حرا  نردانیده اسنننت اسنننت، داده 

نی که حیوانات.ویقیناً  ست کهش را در نزدینی آن بچراند، ک شنوک سروکار پیدا  زود ا نی که با امور م شود  و ک به درون آن وارد 

 (۲۴۷/ ۳کند، ممنن است به انجا  آن جرأت پیدا کند.سنن ابی داود )

رَى ذُنوُبَهُ إنَِّ الفَْاجِرَ يَ فرماید:)إنَِّ المُْؤْمِنَ يَرَى ذُنوُبَهُ كَأنََّهُ قَاعِدٌ تحَْتَ جَبَلٍ يخََاُ  أنَْ يقََعَ عَليَْهِ وَ عبدالله بن منننعود رضننی الله عنه می

 (۴۴/ ۱۶كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أنَفِْهِ(صحیح البخاری )
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شنته و میترجمه: مؤمن نناهان بود را چنان می سد که آن بر سرش فرو افتد، اما فاجر نناهانش را بیند که نویی زیر کوهی ن تر

 اش نذشته است.بیند که نویی مینی از کنار بینیچنان می

عَرِ إنِْ كُنَّا لَنَ ا لىَّ اللَّهُ ز انس رضننی الله عنه روایت اسننت:)إنَِّكمُْ لتََعْمَلوُنَ أعَْمَالًا هِيَ أدََقُّ فِي أعَْيُنِكمُْ مِنْ الشننَّ هَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيي صننَ  عُدُّ

 (۳۲۳/ ۱۶عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ المُْوبِقَاتِ(صحیح البخاری )

که ما در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم تر است، در حالیتان از مو هم نازکدهید که در چشمانانجا  میترجمه: شما اعمالی را 

 شمردیم.ها میکنندهآنها را از هلاک

شتی نناه را از دلت میاما  غزالی رحمه الله می نق، ز سق پرهیز کند زیرا دیدن مداو  نناهان و ف ستی با فا زداید و فرماید:از دو

.]بدایة اندکند. به همین دلیل اسنننت که نناه غیبت در نظر بربی آسنننان شنننده، زیرا با آن انس نرفتهنجامش را برایت آسنننان میا

 الهدایة، للغزالِ[

 با سایر فاسقان و بدکاران. است ارتباطی  لدوستی با فاسقان و بدکرداران پُ -4

شود برای پیوند ای میاین، دوستی با فاسقان ضعیا، مقدمه ترند. بنابرافراطیبربی از فاسقان ننبت به دییران در فنق و نناه 

سنیین سقان  شود، سپس روزی به کنانی کار.مثل کنی که با مصِ با فا نوار یا چرس دوستی کند و بود نیز معتاد  کنندنان ن

 شود.لا میکنند و بود نیز بدان مبتتر مصِ  میشود که هروئین یا مواد مخدر قوینزدیک می

نردد  زیرا کنننی که در دا  شننیطان کنننی که با فاسننقان و بدکرداران دوسننتی کند، از دوسننتی با نینان و صننالحان محرو  می-5

 میر ایننه الله تعالی او را توفیق دهد.راهی با نینان، کاری دشوار است افتاد، رهایی از آن و بازنشت به راه راست و هم

سقان و ب-6 نان در نناه و جر  واقع میدر دوستی با فا سزا، شود  زیرا در مجالس آنان سخندکرداران، ان چینی، غیبت، دروغ، نا

ها ادامه دهد، روزی به انجا  این نناهان نیز روی بواهد آورد. این امر با شننود، و کنننی که در این دوسننتیزنا و امثال آن یافت می

 تجربه و مشاهده ثابت شده است.

 دارد.ن و بدکرداران، منلمان را از نماز و انجا  واجبات بازمیدوستی با فاسقا-7

بث وروز را به کارهای عفایده بوده و شبشود  زیرا مجالس آنان بیدر مجالنت با فاسقان و بدکرداران، وقت منلمان ضایع می-8

 کنند.نتیجه سپری میو بی

کند، هرچند کند، در نظر دییران نیز فاسق جلوه میوبرباست مینشنتکنی که با فاسقان و بدکرداران دوستی دارد و با آنان -9

وءِ لمَْ  :)از همین جهت لقمان حنیم رحمه الله به فرزند بود نفت که بود اننننان صننالحی باشنند. احِبَ النننُّ حَبْ صننَ يَا بُنَيَّ مَنْ يَصننْ

وءِ يتَُّهَمْ   (216للنمرقندي )ص: ،الغافلي(.تنبیه يَنْلمَْ، وَمَنْ يَدْبُلْ مَدْبَلَ النُّ

ترجمه:ای فرزند مند کنینه با بدکاران دوستی مینند هیچ وقت سالم باقی نمی ماند وکنینه در جاهای اعمال بد دابل شود به او 

 تهمت کرده میشود.

 وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


